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 چکیده:

است که کاربرد  طرز دیگر و همچنین روابط بیان با گوینده آن یجابههای بیان و علل انتخاب یک طرز بیان برخاسته از شیوه ،یشناسسبک

این پژوهش با روش شود. چون ابزاری برای فهم ساختار و سبک قرآن استفاده می یشناسسبکی ادبی متون است. از ی آن در جنبهعمده

تحلیل زبانی در سه سطح آوایی، واژگانی و  ای قرآن وآیههای تکشناسی داستانکای به بررسی سبککتابخانه تحلیلی و مطالعه -توصیفی

 ازجملهشود. ها میکوجود دارد که سبب تغییر سبک در داستان قرآن یاهیتک آهای های زبانی در داستانکویژگی پردازد._می دستوری

. فن تکرار با کارکردهای مختلف در سطوح استعنصر تکرار  ،اندداشتهها سازی داستانکسبک عناصری که بیشترین کارکرد را در

. همچنین عناصری مانند تضاد، جملات شرطی، جملات تعجبی، جملات اسمیه و جملات تعجبی نمایدمی حروف، کلمات و جملات رخ 

ها رخ ثیر عوامل گوناگونی در داستانکأبکی تحت تکند. تغییرات ساحساس مخاطب را بر اساس هدف خاص هر داستانک دگرگون می

های زبانی و عناصر بلاغی، سبک سخن را بر اساس است و با به کار بردن ویژگی کتغییر سبک متناسب با معنا و اهداف داستان وداده است 

نش و بسامد حروف، با تغییر در حال مخاطب و اهداف خاص داستانک، دگرگون کرده است. تغییرات سبکی مانند عدد فعل، تغییر در چی

 .شده است مطرح محتوا و سبک بیانی آن تناسببهلحن سبک داستانک 

 ایآیه، تکیقرآن یهاقصه: سبک ادبی، داستانک، دواژهیکل

 :مسئلهبیان 

ها، لغات و گوناگون جمله یهایبنددستور زبان، ساختمان هیاز ماده اول سندهینو کیکه  مسئله نیا ،سبک شناسان معتقدند

که  ینقش وها انتخاب نیمطالعه ا .است تیحائز اهم اریبس؛ را به وجود آورده یکرده و سبک خاص یخاص یهاانتخاب ،رهیغ

 کند.یاز متن م یترقیدق لیبه تحل یابیدر دست گرانلیبه تحل یادیداشته باشند، کمک ز یتوانند در ساختن معنیها مآن

اند؛ توجه داشته« مقالٌ لکل مقامٍ»بلاغت از قدیم به پدیده بافت از خلال این عبارت دقیق  ( علمای۷۸۳، ۸۷۳۱ ،یمقداد)

علم خطابه و بلاغت محقق شد و به  صورتبهاسلامی و ادب عربی  یشناسزبانگفتمانی در سنت  یشناسسبکاصطلاح 

های ترجمه شد و در قالب همین علم بود که مفاهیمی چون: قرائن حالیه و مقالیه، دلالت« مقال»و « وعظ و خطابه»، «گفتار»

 یشناسزباناین مفاهیم در دهه هفتاد قرن بیستم، به  کهیدرحالضمنی و التزامی، اراده جدی و استعمالی و... شکل گرفت. 

در  (Discourse stylistics) یگفتمان یشناسسبکگسترش یافت تا اینکه  روزروزبهروپایی و آمریکایی وارد شد و ا



شیوه  شناسی و کشفبررسی سبک رونیازا است یشناسزبانیک متن، موضوع علم  مثابهبهقرآن  .ادب غرب به وجود آمد

شناسی بررسی متون و اساساً هدف مطالعات سبک .دهدلق متن یاری میهای خداوند از خآن ما را در رسیدن به انگیزه متمایز

 ازجملهساز ها است که از رهگذر تحلیل عناصر سبکهای حاکم بر آنها و ویژگیآثار ادبی، کشف و تبیین شاخصه

-فردی نویسنده می ها و عواطف گوینده و کارکرد صنایع ادبی و بلاغی به تعیین سبکساختارهای زبانی و لغوی اثر، اندیشه

های فکری و سبکی نویسنده رهنمون با این اوصاف بررسی چگونگی و چرایی این گزینش، ما را به سوی ویژگی پردازد.

مطالعه جنبه عاطفی زبان است که دلایل انتخاب یک سبک خاص و رابطه آن با  یشناسسبک باید توجه داشت اما ؛کندمی

از تجارب،  وهیش نیو به ا افتیرا در متن در ندهایبسامد وقوع انواع فرآ توانیشود. ممعنای مدنظر نویسنده بررسی می

 رایاست؛ ز تیدر گفتمان رواسبک  نییدر تع یشاخص مهم ژهیوبهامکان  نیآگاه شد؛ ا سندهیدرون نو یایتفکرات و دن

است. در  سندهینو یهازهیانگ نین مبیبالقوه موجود در زبان است. همچن یهانهیگز انیانتخاب از م کی یمفهوم سبک به معن

مختلفی برای بیان موضوعات به کار  زبانی یهاسبکهای مختلف، قرآن کریم به دلیل تنوع موضوع و تکرار آن در سوره

در  تغییر سبک در سطوح مختلف زبانی، بیان داشتدید و ها را نیز توان نقاط مشترک بین آنهرچند می؛ رفته است

و  یپردازتیو شخص رنگیدر آن عناصر پتر از داستان کوتاه است که کوتاه یداستانک داستان ؛رخ داده استها داستانک

عناصر  نیصر داستان کوتاه را در خود جمع دارد جز آنکه اهمه عنا کداستان ؛صحنه مقتصدانه و ماهرانه صورت گرفته باشد

ص  ،۸۷۳1 ی،رصادقیم) .کننده هستندریغافلگدهنده و تکان یانیپا یها داراداستانکغالباً  .و اختصار همراه است زجایا اب

های ها و جذابیتویژگی با توجه به از نظم آهنگ خاصی برخوردار است. ،هاآنها به دلیل کوتاه بودن کدر این داستان (۷۰۳

بر اساس تحلیل زبانی در سه سطح آوایی،  نوشتاردر این روایی  -قرآن از لحاظ ساختاری ایآیههای تکخاص داستانک

و پرسش کلان در این نوشتار این است که  شودقرآن بررسی می یاهیآهای تک داستانک یشناسسبکواژگانی و دستوری 

 ؟اندکدمای قرآن آیههای تکتانکهای بارز سبکی داسویژگی

 از: اندعبارتهای تک آیه قرآن کریم داستانک

 

 

 

 



 

 تعریف سبک:

« هاذوب کردن طلا و نقره و در قالب ریختن آن»لغوی واژه سبک برگرفته از زبان عربی است که در اصل به معنای  ازنظر

و  کردن زر و نقره یریگقالببه معنی گداختن و ریختن و  ؛مصدر ثلاثی مجرد عربی است. (1۷۱ق،  ۸1۰۳است )ابن منظور، 

« العین». صاحب (۸1-۸۳ص  ،۸۷۱۳شده مشتق از آن است )غلامرضایی، یریگقالببه معنی پاره زر و نقره گداخته و « سبیکه»

 انگلیسی معادل، ذیل سبک(. ۸1۰۳را به معنای ذوب کردن و در قالب ریختن ترجمه کرده است )الفراهیدی، « سبََکَ»واژه 

 ,Simon and Schusterاست ) نرم صفحات روی نوشتن برای فلزی نوک با یالهیوس معنای به style سبک، واژه

۸۳۳1.) 

ای برای مایهتواند دستاند، میتعاریف متعددی که نویسندگان و محققان برجسته در ادوار مختلف از سبک ارائه داده

ترکیب کلمات و  یلهیوسبهسبک در اصطلاح ادبیات عبارت است از روش خاص ادراک و بیان افکار  توصیف سبک باشد.

 نوبهبهکند و آن نیز صورت و معنی القا می ازلحاظانتخاب الفاظ و طرز تعبیر سبک، به یک اثر ادبی وجهه خاص خود را 

روش کلی نویسنده در » .(۸۸، ۸ ج ،۸۷1۳ شد )بهار،باخویش وابسته به طرز تفکر گوینده یا نویسنده درباره حقیقت می

روشی است که شاعر و » :اندهدر تعریف سبک گفت ی( برخ11، ۸۷1۰مندور، «)کیفیت تألیف، تعبیر، اندیشه و احساس است

، گریدانیببهگزیند؛ یعنی شیوه سرودن و نوشتن و ارائه اثر هنری. نویسنده و یا هنرمند برای بیان موضوع یا هنر خود برمی

، شیوه (۳۳، ۸۷۳۰نصر اصفهانی و طلائی، «)شودسبک، حضور شخص است که آگاهانه یا ناآگاهانه در اثرش ظاهر می

-که نویسنده یا شاعر آنچه را میاین گریدعبارتبهبرد و خاصی است که نویسنده یا شاعر برای بیان مفاهیم خود به کار می

همان، «)شودهمچون شعر لزوماً از درون خود آن زاده می»سبک نثر،  (۸11، ۸۷۳1ی، میرصادق«)کند.گوید، چگونه بیان می

« مسلط در داستان است یهادهیامحصول خصلت و سرشت زبان و نیز قالب بیان »( سبک ۸۰۳، ۸۷۳۸به نقل از وستلند،  ۳۳

 .(۸۰۸، ۸۷۱۳، ازینی)ب

ن صورت گرفته ز آریف متفاوتی ااتع ،شناسی وجود داردسبکهای متفاوتی نسبت به که رویکردها و نگاهبا توجه به این

-کید دارند مانند جوسف میستریک که میأها و شگردهای زبانی تبررسی گزینش به شناسیبرخی در تعریف سبک .است

، فرازبان و شگردهای شناخت یشناسزبانهای استفاده از ها و روششناسی عبارت است از بررسی گزینشگوید: سبک

که بر مفهوم  یامسئله. »(۳1، ۸۷۳۸فتوحی، )رود ها، صناعات و شگردهای خاصی که در ارتباط کلامی به کار میزیبایی

« و آوایی زبان دستوری-یه گزینش استوار است: گزینش این یا آن شق در سطوح گوناگون زبان، یعنی سطوح معنایی، واژ

ها نش انگیخته زبان است به این معنا که یک فرد قادر نیست تمام ساختسبک در معنای گزی(. »۸۰۳، ۸۷۳1)مهاجر و نبوی، 

ها شناسی بررسی نوع گزینش(؛ بنابراین کار اساسی سبک۷۳، ۸۷۳۸)فتوحی،« ببرد و کلمات زبان را در سخن خویش به کار



 یجابههای بیان و علل انتخاب یک طرز بیان برخاسته از شیوه(. »۷۳ها بر دیگران است )همان،و علت ترجیح یکی از گزینه

برخی دیگر به نقش زبان در تعریف خود اشاره دارند  (؛۸۷۳،۸۷1۳ساغروانیان،«)طرز دیگر و نیز روابط بیان با گوینده آن

 «تشناسی روشی از تحلیل متنی است که در آن زبان از جایگاه برتری برخوردار اسسبک»گوید: برای نمونه پل سیمپسون می

(simpson, 1۰۰1, p. 1)شناسی را های خاص اشاره دارند شارل بالی، سبکشناسی در بیان اندیشهکاربرد سبکای به . عده

-برخی سبک(. ۷1، ۸۷۱1بندد )کواز، های خاص آن را به کار میداند که زبان برای بیان اندیشهبررسی ابزارهای بیان می

های متنوع زبانی را شناسی است که ویژگیزبانای از شناسی شاخهسبک» :کنندی میشناسی معرفای از زبانشناسی را شاخه

 «های اجتماعی از زبان فراهم کندهای ویژه اشخاص یا گروهکند و در تلاش است، قواعدی را برای گزینشبررسی می

(crystal, 1۰۰۱, p 11۰) سبک: »اندتوجه به معنا را در تعریف خود، اشاره کرده جورج سنتسبریچون ؛ برخی دیگر، 

، بخش دوم، 1ج ، ۸۷۳۳ولک، رنه، «)منتقل شود ؛گزینش و آرایش زبان است همراه با توجه ثانوی به معنایی که قرار است

شود، ر نمیهای صورت ظاهر به نحوه بیان و آرایش کلمه نظم و نثاین بدان معنی است که سبک، تنها شامل ویژگی .(1۷۳

 .شناسی استبلکه چگونگی تظاهر معنا و محتوای سخن نیز محل توجه علم سبک

 سا،یشم«)از آن دشوار است ومانعجامع فیتعر»است؛ اما  یهیبد ،که مفهوم سبک سدینویم «یشناسسبک اتیکل»در  سایشم

 ست،یسبک ن زیکه چه چ ندیسبک شکست خوردند و فقط توانستند بگو فی: دانشمندان در تعردیگویم یو .(۸۷، ۸۷۳۱

تر و یذهن ،که از مفهوم سبک افتی توانیرا م یکمتر اصطلاح اتی: در ادبدیگویم هیشناسان روساز سبک یکی تاگرادف،یو

-دگاهیسبک از د حیجامع و کامل از سبک، به توض یفیارائه تعر یجابهشناسان سبب سبک نیبد .(۸۳تر باشد )همان، مبهم

سبک یعنی مجموع شود: استخراج می بیترتنیابه شدهانیبهای مهم تعاریف ویژگی وجودنیباااند. متفاوت پرداخته یها

حالات  ازلحاظقواعد زبان و مفاد معنی هر کلمه و طرز تخیل و ادای آن تخیلات  ازلحاظها، ، لغات و طرز ترکیب آنکلمات

های زبانی و شگردها و صناعاتی خاص است و زبان در آن از نقش شناسی بررسی گزینشسبکروحی نویسنده است. 

رود و علاوه بر تحلیل های خاص به کار میهای بیانی است که برای اندیشهشناسی بررسی ابزارای برخوردار است. سبکویژه

گردد و از رفتارهای زبانی افراد اطلاق می در حقیقت، سبک، به شیوهکند. ثیرات آن را توصیف میأهدف و ت ،سبکی

های مهم سبک، تکرار و تداوم هدفمند رفتارهای زبانی خاص در یک اثر و متن و روش یا طرز خاصی از بیان افکار شاخصه

های خود ه انتقال اندیشهو با انتخاب کلمات، الفاظ و تعابیر خاص ب کاربردهبهاست که گوینده یا نویسنده در گفتارش 

زنجیری(، محور افقی زبان و ) ینینشهماست. محور  مطالعهقابلو جانشینی،  ینینشهمزبان از دو دیدگاه محور  .پرداخته است

ای است که بین هر کلمه با کلمه قبل و بعد آن برقرار است و بین اجزای آن نیز تناسب دستوری وجود دارد؛ اما محور رابطه

زند و واژگان خود را از میان انتخابی(، محور عمودی کلام است که در آن شاعر یا نویسنده دست به انتخاب می) ینیجانش

منظور بوده است. صورت  یاثر دو جنبه صورت و معن کیو نقد  یدر بررس ربازیاز د یطورکلبه کند؛منابع زبانی گزینش می



 یموردبررستوان می« معنایی»و « ادبی»، «زبانی»سبک را در سه ساختار دارد  یاقلمرو گسترده ،یشناختسبک یهایدر بررس

 یپردازعبارتو  یواژگان ،یواج یهاینثر، شامل بررس یشناسسبکپردازیم. قرار داد که ما در اینجا تنها به بخش زبانی می

 پرداخته شده است. یو دستور یواژگان ،ییها در سه سطح آوانوشتار داستانک نیاساس در ا نیبر هم ؛است

 سطح آوایی

-واج»توان گفت، در یک توصیف ساده می پردازد.ها با معنا میبه بررسی ساختار آواها مطابق با مخارج حروف و ارتباط آن

هستند. این نوع کارکرد سبب تشخص  کنندهنییتعپذیری ویژه در معنا همانند سایر عناصر زبان دارای نقش ها به دلیل انعطاف

ها، موسیقی پایان (. توجه به نظم آهنگ داستانک11۰-1۰۰، ۸۷۳۱پور، )علی« زبان و استحکام بافت آوایی کلام شده است

های سبکی است که در سطح ویژگی ازجملهای، توجه به معانی حروف، صفات حروف، توجه به سجع و توازن آوایی آیه

ها در این ویژگیشود. همخوانی حروف در دو سطح آوایی و معنایی در نظر گرفته می یطورکلبه گیرد.ر میقرا مدنظرآوایی 

فن تکرار بیشترین  .ای برخوردار استای قرآن با توجه به کوتاهی و آهنگین بودن آیات از اهمیت ویژههای تک آیهداستان

ها و های خود برخی از واجبسیاری از نویسندگان در نوشته ارد.کارکرد را در ایجاد موسیقی و توازن آوایی داستانک د

تکرار  دهند.سطح موسیقایی زبان نوشتار خود را افزایش می لهیوسنیبدکنند و ها را آگاهانه یا ناخودآگاه تکرار میمصوت

از چینش حروف با های بلاغی مانند جناس و سجع شده های متنوع موجب پدید آمدن زیباییدر سطوح مختلف به شکل

کند تا انتقال نواز تولید میآوایی نرم و گوش« یحیی»یا  «نصره» تکرار حروفی که دارای صفت نرمی در ادا است، مانند واژه

کند. همچنین تکرار حروفی که دارای صفت سختی در ادا است، مانند واژه  یشدندرکمعنا را برای مخاطب محسوس و 

 کند.تر میبا معنای آن مرتبط بوده است و ابزارهای انتقال معنی مانند تصویرپردازی را غنی «واات َبَعُ»و یا « ءَاتَئهُ»

 :داستانک ملک سلیمان

 (.۸۰1)بقره/... سُلیَ منََ ملُ کِ عَلىَ الش یََاطِینُ  تتَ لُوا   ماَ ات بََعُوا   وَ

گیرد، تعداد حروف به کار رفته در داستانک به شرح در داستانک ملک سلیمان که تصاویر تقابل خیر و شر در ذهن شکل می

 حرف است. ۷۸۰ درمجموعذیل است که 



  

ه، ح، خ، غ، ش، س، ص، ض، ز، ظ، ث، ذ، )، تراکم بیشتری نسبت به حروف رخوت (و  ل، ن، ر، ع، م، یبینابین )حروف 

که دارای صفت بین شدت و  شوندمیتکرار « و»و « ن»و « م»، «ل»دارد؛ حروف ( ج، د، ت، ک، ق، ط، ب)شدت  ؛ وف(

درصد از  ۱درصد و حروف دارای صفت رخوت  ۷۰شود حروف شدیده که در نمودار ملاحظه می طورهمانرخوت هستند. 

 دهند.درصد را شکل می 1۸دهند این در حالی است که حروف بینابین را شکل می کاررفتهبهحروف 



 
 

نیز بیشتر  (، ک، ه، ف، تس ث، ح، ش، خ، ص،)که در تلفظ حرف، جریان نفس وجود دارد س و هم رصفات جه ازنظر

 که در تلفظ حرف، جریان نفس وجود ندارد )همزه، ب، ج، د، ذ، ر، ز، ض، ط، ظ، ع، غ، ق، ل، م، ن دارای حروف مجهور

شود و آید، با صدا ترکیب میمی ذهن به کند و تصاویری که از معنای آیهاست؛ بنابراین آوایی سخت و تند ایجاد می و، ی(

بار تکرار  1۳دارای صفت جهر است  که« و»در این داستانک حرف  .دهدکیفیت درک معنا را در ذهن مخاطب افزایش می

آشکار است که متناسب با معنای داستانک است؛ این حرف در ابتدای بیان مطالب کلیدی  صورتبهتلفظ این حرف  شده.

دهد، دهد، وقتی خبر از ایمان سلیمان نبی میشود در ابتدای داستان که خبر از تبعیت مردم از شیاطین میمی داستان تکرار

دهد سپس در ابتدای خبر دادن از نزول دو فرشته و در ابتدای بیان مکالمه دو فرشته با مردم و وقتی خبر از کفر شیاطین می

 شدند.فایده بودن عمل خود، مرتکب این رفتار میعلم به بی باوجودیت که آنان در ابتدای پرده برداشتن از این واقع تیدرنها

 
 

مرتبه در این داستانک تکرار شده  ۷۰« نون»آواهای این داستانک نزدیک به آواهای موجود در زبور به جامانده است؛ حرف 

-حالت مشدد سبب آهنگین شدن صدا میویژه در به« نون»است که موجب توازن آوایی در این آیه شده است. غنه حرف 

که در این داستانک از بیشترین « ی»، «و»، «م»، «ل»شود؛ این موسیقایی را در زبورخوانی شاهد هستیم همچنین تکرار حرف 
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کند که انتخاب حروف و آهنگ بسامد برخوردار بودند از حروف پرتکرار در زبور موجود است این فرضیه را تقویت می

 سازی به زبان رایج مردم در زمان حضرت سلیمان داشته است.کلام شباهت

 :داستانک عزیز نبی

 (.1۳۳)بقره/...  عُرُوشهَِا عَلىَ خَاوِیةٌَ هِىَ  وَ قَر یةٍَ عَلىَ مرَ َ  کاَل َذِى أَو 

به ترتیب از بیشترین « تا»و « عین»، «ه»، «یا»، «میم»، «لام»، «همزه»کشد؛ حروف نبی صحنه معاد را به تصویر میداستانک عزیر

 حرف است. 11۳بسامد در این داستانک برخوردار هستند و جمعاً داستانک دارای 



 

 



 

درصد  ۸۱درصد و حروف نرم و دارای صفت رخوت  ۷1درصد، حروف دارای صفت شدت  1۳طبق نمودار حروف بینابین 

تر از حروف دارای صفت با صفت شدت سنگینتوان گفت: وزنه حروف . به طور کلی میانددادهرا به خود اختصاص 

حروف انفجاری و  ازجمله« تا»مثال؛ حرف  طوربهرخوت و نرمی است که این متناسب با هیجانات موجود در داستانک است 

 متناسب است. بعدازآنو بعثت مجدد و اتفاقات  صدسالهدارای شدت در تلفظ است که با معنای شدت وقوع مرگ 

  

 
 

، «همزه»، «عین»بیشتر حروف این داستانک، اغلب دارای صفت جهر هستند؛ حرف  دیآیبرمکه از نمودار نیز  طورهمان

که در آیه به طور مکرر تکرار شده است؛ همگی دارای صفت جهر هستند که تلفظ آشکار این حروف که « ه« »ی»، «میم»

دارد، همچنین  صدسالنده شدن مجدد عزیر نبی بعد از متناسب با وقوع مرگ و ز آوردیدرمتارهای صوتی را به ارتعاش 

حروف حلقی است که با رسیدن جان عزیر نبی به حلقوم متناسب  ازجملهکه از بیشترین بسامد برخوردار است « همزه»حرف 

 بوده و کنایه از نائل شدن به مرگ است.

 
 :داستانک یار غار پیامبر

 .(1۰)توبه/...  الل هَُ نَصَرهَُ  فقََد  تَنصُرُوهُ إِل َا

این  پرتکرارکشد، حروف نصرت الهی را به تصویر می لهیوسبهنجات  تیدرنهااین داستانک صحنه تعقیب و گریز و 

 حرف تشکیل شده است. ۸۳۱باشد و در مجموع از می« ی»، «ن»، «ه»، «لام»، «همزه»داستانک به ترتیب 
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 11درصد دارای صفت شدت و  ۷۰دارای صفت بین شدت و رخوت هستند،  درصد حروف در این داستانک 1۳نمودار طبق 

معدل حروف، با صفات شدت بیشتر از حروف نرم است که تناسب  یطورکلبه جهیدرنت .درصد دارای صفت نرمی هستند

حرف در داستانک  نیپرتکرارتردارد با مضمون پرتلاطم تعقیب و گریز و اضطراب موجود در داستان، آوای حرف همزه که 

بر معنای ارتعاش، « هاء»توبیخ و تحک م موجود در آیه است. همچنین آوای حرف  کنندهیتداعاست دارای صفت شدت و 

 کند.نوسان و آشوب دلالت می

 

 
درصد را به خود اختصاص  ۱۷است، حروف مجهور  تأملقابلنسبت حروف مجهور به حروف مهموس در این داستانک 

آوایی سخت و تند در  مسئلهدرصد حروف مهموس در داستانک موجود است. همین  ۸1داده این در حالی است که تنها 

داستانک ایجاد کرده که متناسب با موضوع داستانک است که با نقطه اوج تعقیب و گریز و اضطراب گرفتار دشمنان شدن، 

 همراه است.

 
 

 :ع( و نمرود) میابراهداستانک محاجه 

 (1۳۱...)بقره/  ال مُل کَ  الل هَُ ءَاتَئهُ  أنَ   رَب هِِ فىِ مَ یإِب رَاهِ حَاج َ ال َذِى إِلىَ  تَرَ لَم   ا

داستانک به ترتیب شامل  پرتکرارکشد؛ حروف این داستانک صحنه جدال لفظی دو جبهه حق و باطل را به تصویر می

 حرف تشکیل شده است. ۸11است، درمجموع داستانک از « و»، «میم»، «لام»، «همزه»
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مرود ن

درصد و  ۷1درصد، حروف دارای صفت شدت  1۳رخوت شود حروف دارای صفت بین شدت و که ملاحظه می طورهمان

اند. این نسبت حروف با صفات شدت و رخوت، ایجاد درصد را به خود اختصاص داده ۸۳حروف دارای صفت رخوت 

کند. ع( و نمرود را تداعی می) میابراهآوایی را در داستانک در پی داشته که فراز و نشیب محاجه حضرت  فرازوفرود

بار در داستانک تکرار شده و بیشترین تکرار را به خود اختصاص داده است دارای صفت شدت  ۷۳همزه که همچنین حرف 

وجود دارد،  میدرمتکرار است که سکونی که نیز از حروف پر« م»است که متناسب با سختی محاجه درگرفته است؛ حرف 

حالت نمرود و شکست او در مقابل سخنان ابراهیم نبی شود که کنایه از ها و حبس هوا در داخل دهان میسبب بسته شدن لب

 دارد.

 

 

، «لام»، «همزه»داستانک  پرتکراربه مهموس است، تمامی حروف  مجهور نسبتنمایانگر فاصله معنادار حروف  یخوببهنمودار 

ق و باطل را دارای صفت جهر هستند و این آوای سخت و تند حاصل از حروف مجهور درک تصویر محاجه ح« میم»، «یا»

 کند.بهتر به ذهن متبادر می

 :لیاسرائیبنداستانک حزقیال نبی و فرار از مرگ 

 /بقره(.11۷) ... أُلُوفٌ هُم   وَ  دِیَارهِِم   مِن خَرجَُوا   ال َذِینَ  إِلىَ تَرَ لمَ  أَ

داستانک شامل  پرتکرارگر را به تصویر کشیده است، حروف استانک قدرت مطلق خداوند و احاطه وی به بندگان عصیاند

حرف  ۸۰1اند و مجموع حروف این داستانک مرتبه تکرار شده ۳،۳،۸۱،1۰هستند که به ترتیب « واو»، «میم»، «لام»، «همزه»

 ای قرآن را به خود اختصاص دهد.آیهترین داستانک تکاست تا نام کوتاه
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ها کمتر و شدت در این داستانک نسبت به سایر داستانکهمانطور که نمودار گویاست نسبت حروف دارای صفت رخوت 

درصد دارای صفت بینابین هستند.  ۳1درصد و بیشتر حروف یعنی  1۳درصد و حروف سخت  ۸۳است. حروف نرم 

بندگان در مقابل اراده خداوند دارای قدرتی برای ایستادگی نیستند؛ بنابراین یک طرف کشمکش داستانک نیازی  ازآنجاکه

رود و تنها حروف دارای صفت شدت ها از حروف دارای صفت رخوت به کار مییان حروف شدت ندارد و برای آنبرای ب

نیز دارای صفت « را»دارای صفت رخوت است و حرف « حذر»در واژه « ذ»و « ح»مثال حرف  طوربهمتعلق به خداوند است 

که  طورهمانکند اصی به هنگام فرار از شهر را منتقل میبینابین است بنابراین آوای حاصل از این واژه نیز ترس مردم ع

آوای شدت در فرمان الهی به درک بیشتر مخاطب کمک  «فقََالَ لَهُمُ الل َهُ مُوتُوا »در عبارت « همزه»، «ت»، «ق»حروف شدیده 

 کند.می

 
 

 ؛حروف مهموس وجود دارددرصد  ۸1اند و تنها درصد حروف داستانک را حروف مجهور شکل داده ۱۷طبق نمودار 

کند هر سه دارای صفت جهر هستند این حروف آوایی تند را ایجاد می« و»، «میم»، «همزه»تکرار داستانک همچنین حروف پر

 دهد.که با معنای احاطه و سلطه الهی نسبت به بندگان عاصی تناسب دارد و درک آن را به ذهن مخاطب افزایش می

 :ع() میابراهه داستانک نشان دادن معاد ب

 /بقره(.11۰) ...ال مَو تىَ تحُ ىِ  کَی فَ أَرِنىِ رَب  مُ یإِب رَاهِ قَالَ إِذ  وَ

ن داستانک صحنه درخواست پیامبر الهی و نحوه و چگونگی پذیرش خواسته وی را به تصویر کشیده است، بسامد حروف ای

« یا»، «لام»، «همزه»داستانک شامل  پرتکراردهد حروف داستانک در جدول ذیل به نمایش گذاشته شده است که نشان می

 حرف است. ۸11اند و مجموع حروف داستانک مرتبه تکرار شده ۸۷، ۸۳، 1۱است که به ترتیب 
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دهد در این داستانک نسبت حروف با صفت شدت بیشتر از حروف با صفت نرمی و رخوت که نمودار نشان می طورهمان

اند و از میان سه حرف پرتکرار داستانک، درصد را به خود اختصاص داده ۸۷و حروف نرم  درصد ۷۱است حروف شدیده 

مخاطب این داستان  ازآنجاکهدارای صفت بینابین هستند « یا»و « لام»دارای صفت شدت است دو حرف دیگر « همزه»حرف 

ند حروف دارای آوای شدت بیشتر ها در خصوص معاد دچار انکار یا تردید هستای از آنتمامی مردم هستند که عده

 تا با قاطعیت وجود معاد را گوشزد کند. کاررفتهبه

 
آوایی تند و سخت را ایجاد کرده که با معنای مقابله با منکرین معاد  ،نسبت حروف مجهور به حروف مهموس نیز خود

 «قَالَ أَ وَ لمَ  تُؤ منِ»در مقابل عبارت خداوند  ؛کندع( خواسته خود را مطرح می) میابراهمثال آنجا که  طوربهسنخیت دارد 

است که همگی دارای صفت جهر هستند و آوای حاصل از آن با معنای « ن»، «م»، «ت»، «و»، «همزه»، «ق»دارای حروف 

 استفهام تعجبی خداوند تناسب دارد.

 سطح واژگانی

-بارزترین متغیرهای متن، کلمات می درواقع های متن است.های زبانی متون ادبی، هویت واژهیکی از مباحث مهم در بررسی

کاخ بلند سخن و پایه و  یزیریپمورد استعمال هر نویسنده از بارزترین ابزار، در ابداعات و تعبیرات وی در  یهاواژه باشند؛

دقت کافی به خرج  اساس اولیه کار در خلق اثر ادبی و اسلوب آن است. هر چه نویسنده در انتخاب الفاظ خود اهمیت و

شناسان برای شمارش، آمار و بررسی سبک رونیازا .شودتر میدهد، نثر فنی به درجات عالی بلاغت و نیکویی بیان نزدیک

 نشیمؤلف گزتوسط متن  کیکه در  ییهاواژهنوع  های معنایی متن، به کلمات متن توجه دارند.ساختار صرفی و ویژگی

آن است )رک،  یهایژگیو و سندهینو شهینوع سبک، اند یدهندهنشان، اندرفتهکه در متن به کار  یبا بسامد شوندیم

از واحد  تربزرگکه از ساختاری  ، توازنی است که از تکرار دو یا چند عنصر دستوری«توازن لغوی» (.1۳۰، ۸۷۳۸ ،یفتوح

 صورتبههای درون یک جمله گروه و حتی مجموعه واژه، ایجاد شده است و باید در سطح واژه، برخوردار استزبانی هجا 

که از کارکرد  شود(. هر اثر ادبی از لغاتی تشکیل می1۰۳-1۰۳، ۸۷۱۷همگونی کامل و ناقص بررسی شود )صفوی، 

 آید، بنابراین مهندسی چینش واژه در شعر از اهمیت فراوانی برخوردار است.ها اثر ادبی پدید میو ترکیب آن ینینشهم

کند. توجه به ریشه و معناهای مختلف مشتقات یک واژه که ، سبک را دگرگون میدیآیمپدید  واژهساختتغییراتی که در 

 یو کاربرد یلغو یسطح، توجه به معنا نیدر ا .دهدتأثیر قرار میرا با توجه به محتوای آیات تحت واژهساختانتخاب 
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 وزنهمو  یکلمات، توجه به توازن واژگان ینیو جانش ینینشهمواژگان،  نشیگز شده است. نحوه سازسبکواژگان مهم 

نظر قرار سطح مد نیاست که در ا ییهانمونه گریاز د هیبسامد هر واژه در آ زانیم نیدر واژه بحث شده و همچن یواژگان

 گرفته است.

 یهادر واژه توازن و سجع، آهنگ خاصی استداستانک مسجع بوده و دارای ضرباین  :داستانک ملک سلیمان

واژه  کاررفتهبهدر آیه « علم»داده است. همچنین مشتقات ریشه  رخ« یضرهم+ینفعهم« »هاروت+ماروت« »+تتلوات بََعُوا»

فعل  1شاهد  شود در فاصله این دو واژه یعلمونیک مرتبه در ابتدای آیه و یک مرتبه در پایان آیه مشاهده می« یعلمون»

را نیز شاهد « کفر»های مختلف از ریشه ؛ همچنین صیغهمیهست «علم» شهیاز ر «علموا»و « ویتعلمون»، «فیتعلمون»، «یعلمان»

نیز دو « سلیمان»دو مرتبه و واژه « یعلمون»دو مرتبه، واژه « شیاطین»بر این واژه  علاوه« فلا تکفر»، «کفروا»، «ما کفر»هستیم؛ 

 واژگان سبب توازن آوایی و انسجام موسیقیایی داستانک شده است. اند. تکراردر آیه تکرار شده مرتبه

« قریه+خاویه»های این داستانک نیز به کمک جناس، تکرار و سجع، آهنگین شده است. واژه :داستانک عزیر نبی

ماً و یو»همچنین « لبثتَ و لبثتُ»مسجع هستند و جناس حرکتی در واژگان « بعث+ لبث« »+ ننشزها+ نکسوهاهاموتعروشها+ »

 ۷« انظر»مرتبه  1« قال»مرتبه  1« میو»مرتبه  1« مِا ئةََ عَامٍ »مرتبه،  ۷« لبث»مرتبه،  ۷« علی»های شاهد هستیم؛ تکرار در واژه« مٍیو

 اند.اند و در ایجاد موسیقی آیه نقش ایفا کردهمرتبه تکرار شده

مرتبه در آیه  1« کفروا»مرتبه،  1« الذین»مرتبه،  1« کلمه»مرتبه،  1« الله»مرتبه،  ۷« اذ»های واژه :داستانک یار غار پیامبر

است. همچنین « ثانی+ اثنین»و « تنصروه+ نصره»اند همچنین واژگان هم ریشه که دارای جناس ریشه هستند؛ شامل تکرار شده

 است.شده و آیه را مسجع کرده آهنگ آیهنیز دارای موازنه هستند که موجب ایجاد ضرب« السفلی و العلیا»واژگان 

دو لفظ که با هم جناس است یعنی  . صنعت تصدیرموسیقایی در این آیه حاصل :ع( و نمرود) میابراهداستانک محاجه 

، «أُمِیتُ+ یمیت»، «أُح ىِ یحی+»جناس و تکرار در واژگان ذیل است؛ واژگان  .اند یا یکسانی دارنددارند یا از هم مشتق شده

 ۷« ابراهیم»های ، تکرار نیز در واژه.شامل جناس ریشه هستند« رَبى + رَب هِِ»است، « أ تى»که همگی از ریشه « فَأ تِ  +یَأ تىِ  +ءَاتَئهُ»

و  ال مَش رِقِ»مرتبه در ابتدا و انتهای آیه وجود دارد. همچنین کلمات متضاد  ۷« الذی»مرتبه،  ۷« الله»مرتبه،  ۷« قال»مرتبه، 

بدیع است؛ نویسنده در این  یهاهیآراتضاد یکی از پرکاربردترین در داستانک وجود دارد؛ « یحُ ىِ وَ یُمیِتُ»، «ال مَغ رِبِ

ها برقرار ، نوعی ناسازگاری و تقابل میان آنیجوارهمو  ینینشهمدهد که در عین داستانک، واژگانی را کنار هم قرار می

سازی کلام و افزودن بر زیبایی و دن کلمات ناسازگار و هم گریز، برجستهاست و کارکرد این هنر یعنی کنار هم نشاندن دا

ظرافت سخن است تضاد یا طباق جمع میان دو لفظی است که تقابل در معنا دارند؛ تقابل دو معنا و تخالف آن دو، از 

 .(11۱و  11۳، ۸۷۱۱افزاید )عرفان، چیزهایی است که بر زیبایی و ظرافت سخن می



سرتاسر آیه، آوای همزه در ابتدای کلمات باعث ایجاد موسیقی آیه : لیاسرائیبنداستانک حزقیال نبی و فرار از مرگ 

 ریشه مانند:های همهمچنین واژه« أَ لَم + ال َذِینَ+ أُلُوفٌ+ ال مَو تِ+ الل َهُ+ أَح یَاهُم + إِن َ+ الل هََ+ الن َاسِ+ أَک ثر+ الن َاسِ»شده است: 

نیز دو مرتبه در مسجع « الله»مرتبه و  1« الناس»و کلمات مکرر مانند: « وَ أَح یَاهُم   وتُوا  مُ»، واژگان متضاد مانند: «مُوتُوا  ال مَو تِ و»

 اند.آفرینی کردهکردن آیه نقش

شود: در انتهای کلمات از ابتدای آیه تا انتهای آن تکرار می« الف»آوای  :ع() میابراهداستانک نشان دادن معاد به 

و « اجعل+ جبل»، «اد عُهُن َ  + م نِه ن َ  + فَصُر هُن َ  + ل یَِط مَئن َ »کرده است همچنین  و آیه را آهنگین« سَع یًا+ عَلىَ +بَلىَ  +ال مَو تىَ»

نیز در ایجاد موسیقی آیه « فَصُر هُن َ و اد عُهُن َ»و جناس موجود در واژگان  مرتبه 1« ثم»مرتبه و  1« قال»های تکرار واژه صنعت

 اند.یاری کرده

 سطح دستوری و نحوی

، شایسته است که به رونیازاپردازد. جمله تنها وصف زبانی در سطح نحوی است؛ تر به تحلیل جمله میبیش این سطح

(. توازن ۸1و  ۸۳، ۸۳۱۱با متن و با عناصر دیگر متن، توجه شود )عبدالله جبر، ها ارتباط آن ازنظرهای نحوی ها و گونهترکیب

سازی عناصر جمله جایی و جانشینجابه صورتبه، نینشهمعناصر  ینینشهمتکرار ساخت نحوی، »از  عبارت استنحوی 

ی در ساختمان یک اثر ادبی، تابعی از نگرش نویسنده کاررفتهبهمتغیرهای نحوی (. ۸۸1-۸۸1، ۸۷۳1)اخلاقی، « شودایجاد می

توان پیوند زبان نویسنده را با دیدگاه باشد و با بررسی این متغیرهای نحوی میتوسط وی می شدهانیباثر در خصوص موضوع 

خاص به کمک متغیرهای نحوی ابراز  یامسئلهرا درباره  ... خودبینی وی روشن کرد. میزان قطعیت، تردید، انکار وو جهان

شود. ولی عموماً به تلقی گوینده از چیزی وی مشخص می« وجه کلام»ی یک موضوع در های گوینده دربارهتلقی»دارد و می

یا عقیده وی درباره میزان درستی مفهوم جمله اشاره دارد و عبارت است از میزان قاطعیت گوینده در بیان یک گزاره که 

منظور یا قصد کلی یک گوینده یا درجه پایبندی او به  کنندهانیبشود و عناصر دستوری نشان داده می لهیوسبهضمنی  طوربه

صرف و نحو دو ابزار بسیار مهم  .(1۱۳، ۸۷۳۸فتوحی، )واقعیت یک گزاره یا باورپذیری، اجبار و اشتیاق نسبت به آن است 

آورد. دو ترکیب متمایز های سبکی را به وجود میت نحوی، دگرگونیشود. تغییراهای متن محسوب میدر تحلیل سبک

کلام  ینینشهم. مراد از سطح نحوی همان محور (۸۰۳، ۸۷۳۰الرئوف، کند )عبدساختاری معناهای متفاوتی را القاء می ازنظر

بررسی  و معنایی وجود دارد. ها پیوند محکم لفظیگیرند و بین آنها در پی هم با چینش خاص قرار میاست که در آن واژه

ها سطح نحوی به ما در کشف اسرار زبانی، تفسیر نظام ساختاری متن، طریقه ترکیب کلمات و جملات و درک رابطه بین آن

کند می توجهجلببندی نحوه بیان مطلب به لحاظ جمله گریدعبارتبهبندی و کند. گاهی سیاق عبارات و طرز جملهیاری می

های غالب ی نحوی به بررسی جملهدر لایهشناسی سبک .(۸۳1، ۸۷۳۱شمیسا،دهد )وشته تا حدی وجهه سبکی میو همین به ن



های نحوی است ویژگی ازجمله، حذف، تکرار، ندا و استفهام ریوتأخمیتقد پردازد.ها میو مسلط بر متن و بسامد نوع جمله

تغییرات دستوری مانند تغییر در حرف ربط، جملات اسمیه و فعلیه، همچنین توجه به  .شودکه در این سطح بررسی می

انتخاب  جهیدرنتها دارد. تمام این کاربرای در تحلیل تغییرات سبکی در این سطح دهای فاعل و مفعول، نقش عمدهاسم

توان در دو لایه سبک ها را اصولاً میرابطه دستوری میان جمله .آگاهانه نویسنده است که دارای بار معنایی خاصی است

های های مستقل است که در جملهسبک گسسته حامل گروهی از اندیشه»خلاصه کرد.  هیپاهمنحوی گسسته و سبک نحوی 

ها را با نقطه از هم جدا آن توانیمگیرند و هر جمله حامل یک اندیشه مستقل است و کوتاه مقطع و مستقل کنار هم قرار می

، ۸۷۳۸فتوحی، «)بخشدشود و به روند داستان و روایت شتاب میانگیزی میکرد. این سبک باعث سرعت اندیشه و هیجان

های مستقل را با واو زند. این سبک جملهو سبکی آرام را رقم می رودیمهای بلند به کار پایه در جملهاما سبک هم ؛(1۳1

اند و حرکت سبک را کند ها به هم وابستهاست که در آن جمله های ترکیبیکند و از نوع سبکعطوف میعطف به هم م

ها واکاوی جملات، تحلیل جمله یهاروشدیگر از  یکی .رودکند. این سبک برای توضیح مطالب مهم و مبهم به کار میمی

نیست؛ بلکه شرایط زمانی، مکانی، فرهنگی  موردتوجهدر کنش گفتاری، تنها معنای ظاهری »به لحاظ کنش گفتاری است. 

این کنش به پنج گروه (. ۷۳، ۸۷۱۳یارمحمدی، «)شودیک متن می یهاناگفتهپنهان با خود دارد و شامل  صورتبهو... را 

این کنش برای بیان یک واقعه یا گزارش از یک فرآیند »کنش تصریحی و اظهاری: -۸از:  اندعبارتکه  شودیمتقسیم 

کند تا دهد که گوینده تلاش میکند و نشان میای بیان میباشد. این نوع کنش، تعهد گوینده را نسبت به صدق گزارهمی

ترغیبی: برای بیان تقاضا، دستور کنش  -1 .(۷۱۳، ۸۷۱1اکمجیان، «)حالت روانی و عقیده خود را به شنونده منتقل سازد

صدور دستور، ارائه پیشنهاد یا طرح پرسشی است. نکته منظوری کنش ترغیبی بر این حقیقت استوار است که این نوع کنش، 

ها و کنش عاطفی: برای بیان احساسات، نگرش -۷تلاش گوینده در جهت ترغیب و واداشتن شنونده به انجام کارها است. 

، حالت درونی و احساسات خود را با مخاطب در میان هاکنش گونهنیاباشد. گوینده از طریق سبت به وقایع میذهنیت افراد ن

که کلامش  سازدیمکنش تعهدی: برای بیان تعهد گوینده به تحقق یک عمل است، گوینده خود را متعهد  -1گذارد. می

یک واقعه و اعلام یک رخداد به  یگذارنامش اعلامی: برای کن -۳صادق است و این کنش، بیشتر با ادات قسم همراه است. 

. افعالی نظیر شودیمرود. این کنش در مورد کارهایی است که اگر با موفقیت انجام شود، سبب تغییراتی در اجتماع کار می

 .(John Searle ۸۷۱۳ ،۸۷-۸۳ل دن دارای این کنش هستند )ر.ک: سراعلام کردن، محکوم کردن و منصوب کر

خبری و یا انشایی بودن یکسان باشند و در معنا با یکدیگر مرتبط  ازنظردر زبان عربی دو جمله اگر  :داستانک ملک سلیمان

 جملات کنیم.را زیاد مشاهده می« و»شوند؛ ما در این داستانک استفاده از حرف به هم وصل می« واو»حرف  لهیوسبهباشند، 

پایه را به وجود ای از جملات منقطع و هماست بدان معنی که جملات به یکدیگر عطف شده و زنجیره هیپاهمداستانک 



اند که این امر موجب کندی سبک شده است تا بتواند جوانب متعدد و مبهم داستانک را برای شنونده تبیین کند. تکرار آورده

 ه واژگانی در طول آیه شده است:بین عبارات، سبب انسجام و استحکام زنجیر« واو»حرف عاطفه 

های کوتاه حاکی از ارتباط کلی در ساختار نحوی داستانک بسامد وصل بر فصل ارجحیت دارد و غلبه وصل و جملهطوربه

این ساختار با سطح آوایی متن و در پی آن با ساختار کلی داستانک است. کنش گفتاری در این داستانک، کنش تصریحی و 

نویسنده در پی انتقال عقیده خود در خصوص قدرت مطلق الهی و توحید افعالی است و برای محقق شدن این اظهاری است؛ 

یکی در میان مای نافیه و  استفاده شده که تقریباً« ما»در اغلب عبارات آیه از است. تاریخی متوسل شده مهم به نقل یک واقعه

شده است و سبب ایجاد توازن آوایی در آیه شده است. در این از نظر دستوری این ترکیب تکرار  ومای موصوله است 

ای گوید و یا از پشت صحنهتواند از آن خبر داشته باشد سخن میداستانک هر جا راوی از یک حقیقتی که هر کسی نمی

لِمُوا  لَمنَِ اش ترَئهُ مَا لَهُ وَ لقََد  عَ»کند گوید از جملات اسمیه استفاده میدارد مثلاً از حالات درونی اشخاص سخن میپرده برمی

کید و ثبوت بیشتری نسبت به چراکه جملات اسمیه دارای تأ« لَو  کَانُوا  یَع لَمُونَ وَ لبَِئ سَ مَا شَرَو ا  بهِِ أَنفُسَهُم » «فىِ الاخَِرَةِ مِن  خَلَاقٍ 

« ات بََعُوا  مَا تتَ لُوا  الش یََاطِینُ عَلىَ مُل کِ سُلیَ مَنَ  وَ»(. همچنین بین دو عبارت نخست ۳۳۱، ۸ج ، ق ۸11۸جمله فعلیه است )سیوطی، 

هماهنگ کردن دو یا چند جمله به وسیله رعایت قافیه در کلمه آخر دو  صنعت تضمین المزدوج یعنی« وَ مَا کفََرَ سُلیَ مَنُ»و 

 رخ داده است. جمله،

است که سبک تندی به داستانک  عبارت با سبک نحوی گسسته استفاده شده 1این داستانک از  :داستانک عزیر نبی

 است: بخشیده و موجب ایجاد هیجان در روند داستانک شده



شود و از طریق تکرار آوا و ساختار نحوی یکسان آغاز می« قال»عبارت با فعل  1عبارت از  1که شاهد هستیم  طورهمان

کند. کنش گفتاری در این داستانک نیز از نوع کنش تصریحی و اظهاری است و پذیرش معاد اقناع میمخاطب را برای 

خلال بیان یک واقعه تاریخی سعی دارد تا مخاطب را بر عقیده معاد اقناع کند. چیدمان طبیعی جمله در نحو معیار نویسنده در 

ی آفریننده اثر در این داستانک در برخی موارد با توجه به عربی، در جملات فعلیه )فعل+فاعل+مفعول( تعریف شده است ول

وقتی کلام بر مدار طبیعی زبان » یطورکلبهاغراض مجازی این ساختار را از جایگاه اصلی خود در جمله خارج کرده است؛ 

جایگاه طبیعی  یکی از عناصر جمله از کهنیهمدیدگاه گوینده درباره موضوع خنثی و طبیعی است، ولی  درواقعحرکت کند 

موقعیت آن عنصر، در نگاه گوینده تغییر کرده است. معمولاً یک عنصر زبانی که در آغاز جمله  درواقعشود،  جاجابهخود 

 هَذِهِ یُح ىِ ». در این داستانک عبارت (1۳1، ۸۷۳۸)فتوحی، «گیرد.کید قرار میأو مورد ت شودیمقرار گیرد، جایگاه آن بالاتر 

بیان استبعاد و تعجب از چگونگی این اتفاق است که آیا  ریوتأخمیتقدمفعول به بر فاعل مقدم شده است. هدف از این « الل هَُ

( همچنین عبارت ۳۷، ق ۸1۸۳، اللهفضلاست؟ کجا این اتفاق میافتد؟ در چه زمانی؟ ) دیتجدقابلزندگی پس از مرگ 

 نیدر ا مفعول به بر فاعل مقدم شده تا بر قدرت خداوند بر میراندن و زنده کردن خداوند تأکید کند. علاوه بر این «الل هَُ فَأَمَاتَهُ »

و ساختار دستوری و توازن آوایی  منکران معاد است خیتوب یکه پاسخ آن به نحو میهست یریاستفهام تقر کیشاهد  هیآ

 داستانک به کار رفته است. هیمادرونداستانک در خدمت انتقال 

اند؛ به یکدیگر وصل شده« واو»حرف عطف  لهیوسبهاین داستانک دارای چهار عبارت است که  :داستانک یار غار پیامبر

 لهیوسبهکنش گفتاری، کنش ترغیبی در داستانک حاکم است تا  ازنظرپایه را شاهد هستیم و سبک نحوی هم جهیدرنت

خود که همان نصرت فرستاده خداوند است، توجه دهد. همچنین این  مدنظرآن را به شیوه رفتاری  برانگیختن عاطفه مخاطب،

( بوده است؛ گوینده ان+لاکه در اصل حرف شرط ) شودآغاز می« إِل َا تَنصُرُوهُ فقََد  نَصَرَهُ الل هَُ»داستانک با جمله شرطی 

شدن شرط در آینده، یقین نداشته باشد؛ بنابراین کاربرد این ساختار از جانب  واقعبهبرد که شرطیه را به کار می« اِن»هنگامی 

این ساختار نحوی مخاطب را توبیخ و ترغیب به یاری رسول  لهیوسبهایشان  ؛ ودقیق صورت گرفته است صورتبهنویسنده، 

برخوردار است که این خود سبکی ها کند؛ عبارت نخست داستانک، از طول بیشتری نسبت به سایر عبارات داستانکخدا می

از « نَصَرَهُ الل َهُ»خواند. همچنین در عبارت که مخاطب را به درنگ و تأمل بیشتر فرا می زدهرقمآرام را در ابتدای داستانک 

 استفاده شده است و مفعول بر فاعل مقدم شده است تا بفهماند اگر رسولش را یاری نکنید« تقدیم ما حقه التاخیر»اسلوب 

خداوند خود او را یاری خواهد کرد و یاری و تأیید خداوند برای او کافی است؛ حتی زمانی که کفار او را از شهر بیرون 

-(. در این داستانک، مخاطب فراز و فرودی در لذت تجسم صحنه1۸۳، ق ۸1۸۸کرده و قصد قتل ایشان را داشتند )زحیلی، 

کند تا به دنبال کردن ادامه آیه نوعی تقابل امید و ترس را در آدمی ایجاد میکند که های مخاطره و رهایی از آن احساس می

 تهییج و تشویق شود.



عبارت با سبک نحوی گسسته است؛ این سبک شتاب را در  ۳داستانک شامل  :ع( و نمرود) میابراهداستانک محاجه 

کنش گفتاری نیز دارای کنش تصریحی و اظهاری  ازنظرداستانک بالا برده است و ایجاد هیجان در داستانک کرده است 

ابتدای داستانک با جمله  کند.نقل یک داستان حقیقی به مخاطب القاء می لهیوسبهاست که نویسنده اصل عقیده ربوبیت را 

گوینده است  گوی مستقیم با مخاطب تلاشوشود؛ مخاطب قرار دادن و گفتو تخاطب شنونده آغاز می...« أَ لمَ  تَرَ» استفهامیه

استفهام در خدمت بیان تعجب از  ؛ ویک بیان گزارشی صرف خارج نماید آورملالهای مکرر و تا کلام خویش را از شیوه

مخاطب منکر ربوبیت خداوند را همراه با « بهِا فَأ تِ»منکران ربوبیت خداوند است در ادامه داستانک نیز با کمک فعل امر 

دهد. صنعت تضمین تمامی منکران را با این محاجه شکست می گونهنیاطلبد و بارزه میداستان به م ضدقهرمانشخصیت 

علاوه بر آن تکرار  به کار رفته است« أُمیِتُ وَ أحُ ىِ  أَنَا قَالَ »و « یُمیِتُ وَ  یحُ ىِ  ال َذِى رَبى  مُ یإِب رَاهِ قَالَ  إِذ »دوج در دو عبارت المز

 «أحُ ىِ » ،»أَنَا» ،«ال َذِى » ،«مُیإِب رَاهِ» ،«إِذ » ،«ال مُل کَ» ،«الل هَُ» ،«ءَاتَئهُ أنَ  » ،«مَیإِب رَاهِ» ،«ال َذِى» ،«إِلىَ»، «أَلَم  »همزه در واژگان آیه 

توازن واژگانی در کنار توازن « الظ َالِمیِنَ » ،«ال قَو مَ» ،«الل هَُ» ،»ال َذِى» ،«ال مَغ رِبِ» ،«فَأ تِ» ،»یَأ تىِ  »َ ،«الل َه» ،«فَإِن َ» ،«مُیإِب رَاهِ» ،«أُمیِتُ»

استفاده  «ال مُل کَ الل َهُ  ءَاتَئهُ »عبارت  در« تقدیم ماحقه التاخیر»اسلوب آوایی و نحوی به وجود آورده است. همچنین نویسنده از 

داوند سرچشمه گرفته بود نموده تا بفهماند باطلی که نمرود را به ادعای الوهیت و انکار خالق موجودات سوق داد، از لطف خ

 (.۷۷۳، ق ۸1۰1که الطاف خداوند را بر او گسترش داده است )کرمی، 

داستانک دارای سه عبارت با سبک نحوی گسسته است تا با شتاب  :لیاسرائیبنداستانک حزقیال نبی و فرار از مرگ 

 لاَ الن َاسِ  أَک ثرَ  لکَِن َ  وَ الن َاسِ  عَلىَ  فَض لٍ  لَذُو الل هََ ن َا»نویسنده برسد  مدنظراز نقل داستان عبور کند و به پیام اصلی و هدف 

کنش عاطفی سعی در بیان احساس و نگرش و ایجاد ذهنیت نسبت به یک واقعه در گذشته  یریارگکبه؛ خالق اثر با «یَش کُرُونَ

ای است که هنوز و این تعجب از عملکرد عده« تَرَأَ لمَ  »شود ابتدای این داستانک نیز با عبارت استفهام تعجبی آغاز می دارد.

توانند از سلطه و حکومت و اراده خداوند بگریزند در کنند با فرار از شهر میبه قدرت مطلق الهی ایمان ندارند و گمان می

تعجبی و فعل امر  شود، این کارکرد استفهامبه نمایش گذاشته می یخوببهاین قدرت مطلق « مُوتُوا »ادامه با آمدن فعل امر 

است و وجهیت به طرز بارزی  کنندهنییتعدر یک متن، مهم و  کاررفتهبه یهافعلنوع متناسب با معنا و هدف داستانک است؛ 

ای از آن است که بر اخبار، احتمال، امر، آرزو، تمنی، تأکید، امید و برخی صورت یا جنبه»ر فعل جمله نمود دارد. وجه فعل د

از: وجه اخباری، وجه  اندعبارتبرخی از پرکاربردترین وجوه فعل »( و ۷۱۸، ۸۷۱1فرشیدورد، «)کندلت میامور دیگر دلا

توان گفت که وجه التزامی در میان این وجوه می .(1۱۱، ۸۷۳۸)فتوحی، « التزامی، وجه تمنایی، وجه معرفتی و وجه عاطفی

توسط  شدهاستفاده یهافعلد بیشتری دارد و جملات و در این داستانک نمو ؛که شامل وجه امری، نهی و شرطی است



که این سبک دستوری داستانک بر اساس هدف خاص آیه به کار رفته است؛ مضاف بر  انشایی است صورتبهنویسنده بیشتر 

 اینکه با تکرار حروف همسان در سایر واژگان آیه توازن آوایی را نیز در کنار توازن دستوری به ارمغان آورده است.

این داستانک شامل پنج عبارت است که از این تعداد، چهار عبارت به سبک  :ع() میابراهداستانک نشان دادن معاد به 

. این سبک به داستانک شتاب و هیجان بخشیده است شده استگسسته در کنار یکدیگر قرار دارند و تنها عبارت آخر عطف 

 و

ل معاد را به مخاطب اظهاری است که نویسنده سعی دارد، در خلال داستانک اص -کنش گفتاری داستانک، کنش تصریحی

با « أوََ لمَ  تُؤ منِ»فرماید: استفهام تقریری است؛ آنجا که میکه در این داستانک شاهد هستیم؛  اثبات کند؛ یکی از اسلوبی

آن « أَ»برد؛ آنجا که با استفاده از ادات استفهام ابراهیم )ع( شائبه تردید به معاد را از بین میطرح کردن این استفهام و پاسخ م

عبارت  ۳کند. این آیه از چه اتفاقی خواهد افتاد، ترغیب و تشویق می تیدرنهاکند و مخاطب را به ادامه آیه که را بیان می

جمله فعلیه با فعل یکسان شکل داده  1هستیم و « قال»جمله شاهد تکرار فعل  1تشکیل شده است که از این میان در ابتدای 

 است:

 ر دستوری یکسان، علاوه بر انسجام و توازن آوایی، توازن دستوری به وجود آورده است.در این آیه، تکرر ساختا 

باشد که این خود باعث شتاب سبک، سرعت دارای جملات کوتاه و منقطع می العادهفوقکوتاهی  باوجوداین داستانک 

 .شده استدر داستانک  یزیانگجانیهاندیشه و 
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 گیرینتیجه

و  ییآراواجهای لفظی و معنوی بسیار است و هدف از کاربرد صناعات لفظی اعم از جناس، آرایشها دارای داستانک

 های خاص نویسنده است.ها و اندیشهرعایت موسیقی و ارتباط و پیوند معنایی مناسب بین لغات برای رساندن پیام

ار واژگان و تکرار ساختار نحوی یکسان برای ها رخ داده است که این تکرار شامل تکرار حروف، تکرفن تکرار در داستانک

 ایجاد توازن در سه سطح آوایی، واژگانی و دستوری.

حروف  بعدازآنها حروف دارای صفت بین شدت و رخوت بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده در تمامی داستانک

 العادهفوقشدت با کوتاهی  آهنگضربدارای شدت و در مقام سوم حروف دارای صفت رخوت قرار دارند و این 

 ها، هماهنگی دارد.داستانک

ها در مقایسه با جملات بلند و ای قرآن، بیشتر دارای جملات کوتاه و منقطع است و این نوع از جملههای تک آیهداستانک

 شده است.طولانی از بسامد بالاتری در متن برخوردار است؛ که این خود باعث شتاب سبک و سرعت اندیشه و هیجان 

به خاطر توجه و  ؛اند و اگر گاهی از این نحو معیار فاصله گرفته استداستانک ها بر پایه نحو معیار عربی شکل گرفته جملات

 اهمیت دادن به معنایی خاص بوده و در خدمت هدفی تعلیمی است

حروف مجهور  ازآنجاکه ها بسامد حروف مجهور به طرز چشمگیری بیشتر از حروف مهموس است،در تمامی داستانک

 ها سنخیت دارد.کند با ساختار بسیار موجز داستانکتند ایجاد می آهنگضرب

ها احساس عناصر سجع، جملات اسمیه، تضاد، جملات شرطی، جملات امری، جملات سؤالی و جملات تعجبی در داستانک

 کند.مخاطب را بر اساس هدفی خاص دگرگون می

 ها متناسب با معنا و هدف داستانک است.نحوی داستانکساختار آوایی، واژگانی و 

-آیههای تکها، رعایت مقتضای حال در جملات، هماهنگی لفظ و معنا در داستانکی جملات و واژهموسیقایی و نحوه جنبه

 نویسنده در بلاغت دارد. یدسترهیچای نشان از 

-ها به خود اختصاص داده است که در کنش تصریحیکنش گفتاری را در داستانک نیپربسامدتراظهاری -کنش تصریحی

های بعدی، کنش اظهاری به دنبال اقناع شنوندگان به یک عقیده و اصول دینی در خلال بیان یک واقعه تاریخی است؛ کنش

 خود است. ترغیبی و عاطفی است که در پی ترغیب و برانگیختن عواطف شنوندگان در راستای هدف مدنظر
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نمایان کرده و مهم  یخوببهها، سبک نحوی گسسته است که انذار و هشدار را در داستانک شدهاستفاده بیشترین سبک نحوی

بندی عبارات بیان کرده است؛ بنابراین معلوم گردید که سبک گسسته از انذار و ترغیب بودن موضوع را صریحاً با نوع جمله

 یت تأثیر را در مخاطب دارد.بیشتری برخوردار است و نها
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